
شعر

شعرهايى از پازولينى* 
به نجيب زاده

اگر آفتاب برگردد يا برنشيند، 
اگر شب طعم شب هاى آينده را 

داشته باشد، 
اگر بعدازظهرى باران خيز يادآور 

زمان هاى عاشقانه اى 
باشد، 

كه هرگز واقعيت نداشته است، 
باز هم من، من بى طروات ام

چه در لذت بردن
چه در رنج كشيدن. 

ديگر زندگى را برابر خود احساس 
نمى كنم... 

شاعربودن وقت زيادى مى خواهد
ساعت هاى متمادى تنهايى، تنها راه 

اين تنهايى است، 
تنها چنين است كه چيزى شكل 

مى گيرد، 
كه همان نيروست، نيروى به دست 

باد سپردن، خباثت، 
آزادى...، 

براى دادن طرحى و نقشى به هرج 
و مرج. 

من ديگر زمان زيادى ندارم
به تقصير مرگ، مرگى كه در غروب 

شباب پا پيش
مى نهد، 

به تقصير دنياى انسانى مان، 
كه از گرسنگان نان را و از شاعر 

آرامش را مى ربايد. 

به نويسندگان 
و اديبان معاصر

مى بينم كه هستيد، اين رفاقت را 
ادامه مى دهيم

شادمان از ديدارها و چاق سلامتى ها، 
توى كافه ها يا

سرسراى نجباى از ما بهتران! 
اما اين چاق سلامتى ها و تبسم هاى 

سرد و حس مشترك
موضوع روز هيچ فرقه اى در جهان 

نيست. 
برهوتى است براى شما و به تعبير من 

مرزى است. 
كرانه اى ميان يك تاريخ و تاريخى 

ديگر. 
نمى توانيم حقيقتا هم فكر و 

هم عقيده باشيم
دلهره اى دارم

در درون ماست كه جهان خصم 
جهان است. 

به انتشارات بن پيانى
هر آنچه مدافعش هستند بدى 

مطلق است
چنان نابينا و حريص اند كه اميد را 

نمى شناسند 
فاشيسم براى آنها همان حقيقت 

قطعى
و تنها اشراق برابر اصل اين ملت است
در اين دنيايى كه به هرحال به جلو 

مى رود.
*از كتاب «مذهب زمان من»

سايه روشن

پازولينى و «سينماى شعر»
ماجرا چرخ خورد و وارونه شد

ــر پائولو  ــعر پي ــر ش ــن دفت اولي
ــال 1942، يعنى  پازولينى در س
ــر  ــاله بود، منتش زمانى كه 20س
شد. اين دفتر شعر، شامل اشعارى 
ــى  به گويش فريولى بود. گويش
ــه «فريول» كه  متعلق به منطق
ــادر پازولينى بود. پازولينى، خود در گفت وگو با جان هليدى مى گويد  زادگاه م
كه شعرهايش را تحت تاثير مكتب «هرمتيسم» كه از جريان هاى شعرى غالب 
در ايتالياى آن زمان بوده، به گويش فريولى سروده است. او هرمتيسم و نسبت 
شعرهاى اوليه خود را با آن، اينگونه توضيح مى دهد: « اما شاعران هرمتيك در 
اين تمايز به راه افراط رفتند. در شعر زبان ويژه اى به كار بردند و هيچ حدومرزى 
براى آن نشناختند. حاصل كارشان ابهامى كامل بود كه هرگونه ارتباط را ناممكن 
ــاخت. من زبان فريولى را به عنوان زبان ويژه اى براى شعرسرايى انتخاب  مى س
كردم و اين با هرگونه واقع گرايى مطلق، تعارض كامل داشت.» (پازولينى از زبان 
پازولينى/ نشر نگاره آفتاب) تا اينجا، آنچه پازولينى از ايده شعرى خود به دست 
مى دهد تصويرى است از ايده گونه اى شعر ناب و انتزاعى كه از سنت پدرسالارانه 
حاكم بر شعر آن زمان ايتاليا تبعيت مى كند و اينها همه شايد نه چندان آگاهانه 
و مستقيم، ايده شعرى شاعر جوان را به ناب گرايى و خلوصى فاشيستى پيوند 
مى زند. يعنى به مرام پدر كه يك نظامى فاشيست بود و تعارض پازولينى با او 
ــى را به رخ مى كشد و نشان  زبانزد. در ادامه اما روايت پازولينى، نوعى دگرديس
مى دهد كه چگونه ايده شعرى، تحت تاثير عملى كه قرار بوده آن ايده را محقق 
كند، دگرگون و به ضد خود بدل مى شود و زيبايى شناسى ماركسيستى پازولينى، 
حتى پيش از آنكه او خود رسما ماركسيست شود، از دل اين دگرگونى و تبديل 
سر بر مى كند. پازولينى در ادامه همان گفت وگو مى گويد: «اما من پس از آشنايى 
ــم، هرچند كه از آغاز  ــخت تحت تاثيرش قرار گرفت با اين لهجه، خيلى زود س
تنها به دلايل ادبى به آن روى كرده بودم. به زودى دريافتم كه با چيزى زنده و 
حقيقى در ارتباط قرار گرفته ام. به اين ترتيب ماجرا چرخ خورد و وارونه شد: با 

زبان فريولى شروع كردم به درك دنياى واقعى دهقانان... از آن پس لهجه را نه 
به عنوان افزارى هرمتيك و هنرى، بلكه هرچه بيشتر به عنوان عنصرى عينى و 
واقعى به كار بردم.» اين گونه است كه با انتقال ايده شعرى محافظه كارانه پازولينى 
از قلمرو فاشيستى پدر به فريول كه زادگاه و قلمرو مادر است، ايده وارونه مى شود 
و هنر پازولينى به سمت يك زيبايى شناسى سياسى راديكال تغيير مسير مى دهد. 
اين تضاد پيش برنده، بعدها در كار پازولينى جاى خود را به تضادى بزرگ تر يعنى 
تضاد ميان دو زبان داد: زبان شعر و زبان سينما كه پازولينى در تمام عمر هنرى 
خود كوشيد سنتزى از اين دو پديد آورد و با پرش به سمت يكى از اين زبان ها، 
خود را به آن زبان ديگر نزديك تر كند؛ محقق كردن و به فعل درآوردن يك زبان، 
از طريق امكانات زبان ديگر؛ پازولينى در گفت وگو با جان هليدى درباره سبك 
خود مى گويد: «همه كارهاى من از نظر سبكى ناخالص هستند.» اين ناخالصى 
ــات گرفته است.  ــايد بيش از هر چيز از همان حركت بينازبانى پازولينى نش ش
حركت از ادبيات به سينما و بالعكس كه گستره اى از بينامتنيت را در دل آثار او 
پديد آورده است. اين بينامتنيت، در كار پازولينى به عنصرى انقلابى بدل مى شود. 
ــى او را در تضاد و تقابلى جدى با ناب گرايى و خلوص  عنصرى كه زيبايى شناس
هنر فاشيستى قرار مى دهد. هدف پازولينى، دست يافتن به چيزى بود كه خود 
آن را در مقاله اى، «سينماى شعر» ناميد. اين تركيب، همان قدر وحدت مدنظر 
سازنده اش را در خود دارد كه تضاد و استقلال دو عنصر برسازنده اش را. پازولينى 
ــينما به عنوان يك زيبايى شناسى برآمده از دل پيشرفت  از طرفى در معرض س
صنعتى قرار داشت و به اين زيبايى شناسى دل بسته بود و از طرف ديگر منتقد 
ــده بود و براى همين روياى بازگشت به طبيعت  سرسخت ايتالياى صنعتى ش
وحشى هنوز صنعتى نشده را در سر مى پروراند و به دنبال آن، روياى بازگشت به 
شكلى هنرى را كه خاستگاه آن، جوامع پيشاصنعتى است و اين شكل هنرى، 
همان شعر بود. از طرف ديگر، گويا، شعر در معناى قديمى خود، به يك غيرممكن 
بدل شده بود. غيرممكنى كه پازولينى براى امكان پذيرى اش راهى جز توسل به 
زبان سينما، كه آن را به رويا تشبيه مى كرد، نمى ديد. براى رسيدن به اين مقصود 
اما بايد به سينمايى دست مى يافت كه با هرچه كمتر به رخ كشيدن جلوه هاى 
صنعتى خود، به دنياى پيشاسينما و پيشاصنعت رسوخ مى كرد. پازولينى در سال 
1974 خشمگينانه خطاب به منتقدانى كه به فيلم «داستان هاى عشقى هزارويك 
شب» - سومين قسمت از «سه گانه زندگى» - او خرده گرفته بودند نوشت: «از 
نظر سبك در اين فيلم به اصول هميشگى خود وفادار مانده ام: از پلان هاى طولانى 
ــت، شخصيت هاى «بيرون صحنه» وجود ندارد، كسى نمى تواند به  خبرى نيس
ــود. همچنين نقش دوربين را باز هم به  كادر نماى فيلم داخل يا از آن خارج ش
ــه حركت افقى، هيچ  نحوى كاهش داده ام. دوربين فيلمبردارى غير از دو يا س
حضور مشهودى ندارد. دنياى سينمايى جريان دارد، درست مانند جريان طبيعى 
ــردن آدم ها نيازى به  ــت براى پس و پيش ك ــا و زندگى. به علاوه سرنوش روياه
ــت. خواست پازولينى،  ــتگاه اهل تامل و مراقبه اس دوربين ندارد. اين كهنه دس
محو جلوه هاى سينمايى براى انتقال سينما از دنياى صنعتى به دنياى طبيعى 
پيشاصنعتى بود. همان طور كه سال ها پيش هم زبان تصنعى شعرش را با زندگى 
طبيعى دهقانان پيوند زد، با اين تفاوت كه آن زمان مى خواست طبيعت دهقانان 
را به امر تصنعى بدل كند كه البته برعكس آن اتفاق افتاد و اين بار در پى آن بود 
كه مصنوعى به نام سينما را طبيعى كند. بردن سينما به جهان ماقبل خود؛ اين 

غيرممكنى بود كه پازولينى آن را ممكن كرد. 

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 تهران- دوبلين، چه شد كه دوبلين به اين روز افتاد؟

صفحه 9 يادداشت سيمين بهبهانى درباره كتاب «شب به شيشه مى زند»

صفحه 10 مرورى بر پرفروش هاى كتاب

«پيرپائولو پازولينى» شـاعر فيلمسـاز و رمان نويس شـناخته شـده جهان از 
آن دسـت هنرمندانى سـت كه اگرچه در ايران بيشتر به عنوان يك فيلمساز 
شناخته شده اسـت اما به واقع، هنرمندى چندساحتى است كه علاوه بر شعر 
و رمان و سينما، در عرصه هاى ديگرى نظير نمايشنامه نويسى و نقاشى نيز فعال 
بوده اسـت. پازولينى، شاعرى را با سرودن اشعارى به زبان محلى فريولى آغاز 
كرد. خودش در گفت وگويى گفته است كه در آغاز، انگيزه اش براى شعر سرودن 
به زبان محلى، انگيزه اى زيبايى شـناختى و ذهنى بوده است، اما انتخاب زبان 
فريولى به آشنايى عميق او به واقعيت زندگى دهقانان فريولى منجر شده و نگاه 
هنرى اش را تغيير داده اسـت، ضمن اينكه در همان دوره، از خلال آشـنايى با 
زندگى دهقانان، مخالفتش با فاشـيزم كه پيش از آن جنبه اى فرهنگى داشت، 
جنبه اى سياسى پيدا مى كند. پازولينى از خانواده اى اشرافى -خرده بورژوا بود. 
پدرش يك نظامى فاشيسـت بود و تبارى اشرافى داشت و مادرش از دهقانان 
خرده بورژوا شده. خودش بعدها به هنرمندى معترض و به شدت ضدفاشيست 
بدل شد و به لحاظ فكرى بيش از هركس به «آنتونيو گرامشى» گرايش داشت. 
گرايش فكرى و موضع گيرى ضدفاشيسـتى صريـح اش در آخرين فيلمى كه 
سـاخت، مرگش را رقم زد، گرچه رسـانه هاى راسـتگرا مرگ او را به مسـايل 
شـخصى و خصوصى نسبت دادند. پازولينى تا پايان عمر، ارتباط فعالانه اش را 
با ادبيات قطع نكرد، چنانكه سه، چهار فيلم آخرش همگى اقتباس هايى ادبى 
بودند. او به سـينمايى باور داشت كه خودش در مقاله اى آن را «سينماى شعر» 
ناميده بود. انتشـارات «مازيار» اخيرا مجموعه اى كوچك از شعرها و گزيده اى 
از يادداشـت ها و گفت وگوهـاى اين هنرمند را با عنـوان «مذهب زمان من» با 
ترجمه « سيروس شاملو» و «مجيد راسخى» منتشر كرده است. آنچه مى خوانيد 
گفت وگويى اسـت با سيروس شاملو به مناسبت انتشـار اين كتاب. شاملو در 
اين گفت وگو با اشـاره به مرگ پازولينى، اين مرگ را مرگى ناشى از انتقاد پذير 
نبودن سـرمايه دارى دانسته و مى گويد: «مرگ پازولينى اگرچه مرگى سياسى 
بود اما به خاطر نظريات سوسيال كليسايىِ پازولينى صورت نگرفت به اين خاطر 
صورت گرفت كه سرمايه دارى اصلا انتقادپذير نيست و نمى تواند وِزِّ مگس وارِ 
روشنفكران جامعه را كنار كيك خامه اى چپاول شده  بپذيرد.» به گفته شاملو، 
« مرگ پازولينى داسـتان و انديشه اسـتيلاى فرهنگى آرام در مقابل فاشيزمِ 
سرمايه را به بن بست كشاند.» شاملو در اين گفت وگو همچنين از ترجمه شعر 

سخن گفته و از اوضاع ادبيات امروز ايران. 

 شما را بيشتر با نمايشنامه هايتان و آنچه در زمينه هنرهاى نمايشى انجام  �
داده ايد، مى شناسند. چه شد كه سراغ ترجمه شعرهاى پازولينى رفتيد؟ 

ــنامه به چاپ رسيد و  ــنامه كه از مجموعه 13 نمايش ــته از 9 نمايش گذش
چهارتاى باقى اسير شد و كتاب تاريخ هنر ايمايى، هنرِ نمايشى تنها بخش بسيار 

ناچيزى از عمرِ هنرىِ منِ چند منظوره  را به خود معطوف ساخته . 
ــاطير بگذريم و مجموعه شعر ترانه بهار، به  از چاپ چند كتاب در مورد اس

ترجمه هايى از لوركا و اكتاويوپاز و ازراپاوند، اينك بايد زاويه پرگار را گشود. 
از همه مهم تر بازتصحيح ديوان شمس اثر محمد بلخى است؛ كارى 16ساله و 
كارستانى كه آبى است در خوابگهِ مورچگانِ درويش مسلكِ خانقاه هاىِ بيزنس! 

 آيا مى توان گفت كه شـكلى از قرابت و هم انديشى با پازولينى ميل به  �
ترجمه آثار او را در شما رقم زده است؟ 

همذات پندارىِ من و پازولينى! خدا آن روز را نياورد. هيچ كس حاضر نيست 
خودش را جاى او بگذارد مگر اينكه مايل باشد استخوان جمجمه اش زير تايرهاى 
بخش افراطىِ حزبِ ان، اس، اى مثل مايعِ كتلت، چرخ شده باشد! در ثانى ميل 
ــى و قرابت كامل با  ــخصا به معناى هم انديش به ترجمه اثرى از پازولينى مش
ــت اتفاقا من جاهايى با او هم عقيده نيستم. با پابلو نرودا هم  اين هنرمند نيس

همين طور. اما عدم قرابت، نشانه توقف ترجمه اين آثار نيست. 
من انديشه نيكولو ماكياولى را هم نمى پسندم اما دوست دارم دوباره كتاب 
«شهريار»ش را به فارسى برگردانم. احتمالا پنج سطر پانويس در هر صفحه به 
ــطر در هر  ــنىِ آن خواهم كرد در حالى كه متن اصلى چهار س فونت 14 چاش
صفحه به فونتِ 9 خواهد بود! بدين شكل خواننده، هم متن اصلى را دارد هم 
نقدى بر متن اصلى را و اگر دلش خواست مى تواند صرفا نقد را بخواند!! شرط 
ــت كه احتمالا صاحبِ نظر باشى. نظرت را مى توانى روى برگ  نخست آن اس
ــكى هم انعكاس دهى چه برسد به صخره اى كه معلوم نيست صلابت اش  خش
ــته باشى. اما درست است كه در جاهايى مثل برخورد نخستين با  را قبول داش
فيلمِ جسارت آميزِ «جمهورى سالو» قرابتى ضمنى با پازولينى احساس كردم كه 
سرچشمه اش نوعى آنارشيزمِ قدرت ستيز است اما ماركسيزمِ آغشته به كليساىِ 

نم و ناگرفته اش و آن مسيح سوسياليست اش چنگى به دلم نمى زنند. 
 پازولينـى هم مانند نرودا و بسـيارى شـاعران و نويسـندگان ديگر با  �

گرايشات ماركسيستى همراه و همسو بوده است. در نگاه شما فضاى حاكم 
بر جهان سياسـى اين نويسندگان تا چه حد بر نوع نوشتار ادبى آنها تاثير 

داشته و آيا مى توان همانندى هايى در نوع نگاه پيدا كرد؟ 
همسويىِ نرودا و پازولينى؟! دو وزنه كه در دو سوى ترازو قرار دارند! آنها با هم 
و در حضور هم وزن كم مى كنند چون در دو كفه جداگانه يك ترازو جاخوش 

كرده اند. حضور يكى كم كننده وقارِ ديگرى ست! نرودا بيشتر كمونيستى عشقِ 
روس و همواره حزبى و وزارتى بود و اكثرا مورد نفرت افراطيونِ خط كاراييب. در 
حالى كه پازولينى اولا به خاطر زورگويىِ پدرِ دست راستى اش كه به او اجازه نفس 
كشيدن فرهنگى نمى داد و همچنين قتل برادرش به دست پيراهن سياه هاى 
فاشيست، به چپ گرايش داشت و در نهايت يك طرفدارِ «آنتونيو گرامشى» بود، 
بعدها تفكرات آنارشيستى پيدا كرد و مورد نفرتِ افراطيونِ «عشقِ روس» بود! 
روس ها پازولينى را سوسيال فاشيست مى خواندند و پازولينى بازها نرودا را موذمار 

وزارتخانه و همه جا سعى داشتند شب شعرش را به هم بزنند. 
ــى  ــما كه: فضاى حاكم بر جهان سياس ــش ش اما نكته اى در باب اين پرس
ــتار ادبى آنها تاثير داشته:  پيرپائولو پازولينى و پابلو نرودا تا چه حد بر نوع نوش
مى توان در فضاى يك اثر جاهايى را تشخيص داد كه شاعر متاثر از فضاى حاكم 
بر جهان سياسى نيست. دقيقا در اين جاهاست كه شاعر دارد به خودش و جامعه 
ــى هم مى تواند تاثيرى مثبت يا  دروغ تحويل مى دهد! اما تاثير از فضاى سياس
ــد كه نوع دوم اش رايج تر است. خوشبختانه ما اين نوع كِذب پردازانِ  منفى باش
ــاس مى كنيم. طرف خودش را در  هفت خط را دم دماغِ بومىِ خود زياد احس
جامعه متوهم مولانا شناس جا انداخته و شعر مولانا را عوض كرده تا او را به عنوان 
نااستاد از دانشگاه بيرون نيندازند! جهان سياسىِ اين محققِ نان به نرخ روز خور، 
قلفتى در اثر شاعر بلخ است. اينجا محقق دروغ نگفته است. حرف دل و روده اش 
را زده اما معلوم نيست چرا اين حرف دلش را در اثر ديگران تخليه فرموده است! 
خواننده در مقابل اين همه ناسامانى چه مى كند؟ سعى مى كند اثرى توليد كند 
ــته باشد؟ نه عزيزم اين كار  ــت كارى نداش كه به فضاى حاكم بر جهانِ سياس
ــخى ديگر و ديگرگون به فضاى حاكم بر جهان  تاويلى ديگر مى طلبد كه پاس
ــت است، چون هيچ اثرى بى طرف نيست و هر اثرى تفسيرهاى متعدد  سياس
دارد. متاسفانه اينجا تعارف بردار نيست. تفسير، منحصر به قدرت نيست! تفسير 

بايد آزاد شود از تفسير. 
 به نظرتان مرگ پازولينى يك قتل سياسى و ناشى از گرايش هاى فكرى  �

او بود؟ 
ــتقل» و يك  ــك «ناراضى محضِ مس ــه صرفا ي ــش از آنك ــى پي پازولين
ــود به «استيلاىِ فرهنگى» در تقابل با  «تك روىِ چند ساحَتى» شناخته ش
ــيك، اعتقاد داشت.  ــلط  اقتصادى محض» ويژه ماركسيست هاى كلاس «تس
ــر بانك جهانى براى آن غش  ــيال- دموكرات هاى حقوق بگي چيزى كه سوس
ــرمايه دارى بعد از جنگ را به  ــته س و ضعف مى روند تا يك جورى درِ شكس
ديوار فروريخته، گِل اندود كنند. اما مرگ پازولينى داستان و انديشه استيلاى 
ــيزمِ سرمايه را به بن بست كشاند. كودتاى شيلى  فرهنگى آرام در مقابل فاش
ــاعر در بيراهه گونه اى سوءتفاهم  به  ــان داد كه هر دو ش و مرگ نرودا نيز نش
ــت وجو مى كردند. آخرين  ــر مى برند! ! بايد راه هاى نوينى براى مبارزه جس س
ــن راهِ نوين بود. فيلمى كه  ــالو» آغازِ نافرجامِ اي فيلم پازولينى «جمهورى س
قدرت را در عريانى نجاست بارى، بى پيرايه و بزك به نمايش گذاشت. همين جا 
بگويم مرگ پازولينى اگرچه مرگى سياسى بود اما به خاطر نظريات سوسيال 
كليسايىِ پازولينى صورت نگرفت به اين خاطر صورت گرفت كه سرمايه دارى 
اصلا انتقادپذير نيست و نمى تواند وزِِّ مگس وارِ روشنفكران جامعه را كنار كيك 
خامه اى چپاول شده  بپذيرد، اين نقد را بپذيرَد كه مجمعِ دموكراتيك يعنى 

مجمعِ فاشيست هاى پالان عوض كرده! 
 پازولينى، فيلمسـازى بود كه ادبيات و اقتباس هـاى ادبى در كارهايش  �

جايگاه ويژه اى داشـت. به نظرتان سينما و ادبيات جهان چقدر بر هم تاثير 
گذاشته اند و آيا چنين تاثيرى را در هنر و ادبيات ايران هم مى توان ديد؟ 

هنر و ادبيات ايران؟ هنر و ادبيات ايران... زخمى و بيهوش بر صندلى چرخدار 
منتظر چادر اكسيژن است! بايد در آينده صرفا به دنبال روزنى بگردد و جرعه 
هوايى تا بتواند كمى پلك هايش را باز كند و آب و قندى بخورد چون فشارش 
افتاده! نوعى خاكشير خنك، قندداغ، چار تخمه و سه پستان، چه مى دانم، اعصار، 
ــت؟ از ميان ايسم هاى طبيعت كُش بيرون بيايى بدون  علاج تاريخى اش چيس

اينكه خونابه گرفته باشى يا چيزى در اين حدود. 
 جايگاه ادبيات امروز ايران را، از اين منظر كه بتواند ارزش و امكان ترجمه  �

به زبان هاى ديگر جهان را داشته باشد، چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 

ــاهى،  ــته، تكريم پادش ــات و هنر ما در هر عصرى يوغى به گردن داش ادبي
عظمت بخشيدن بى دليل به كارگرانِ مترو و گوركنانِ پرولتاريا! حزب آب و باد 
ــخره تر. بعد از اين  ــده يكى از يكى مس و خاك و آتش و احزابِ رنگ آميزى ش
ــيم به برگردان آثار به زبان هاى ديگر يعنى به فرهنگ هايى كه  پالايش مى رس
ــم بازى را در مسير احترام به محيط زندگى ترك مى گويند.  دارند آرام آرام ايس
در غيراين صورت، ترجمه كردنِ مثلا بزرگ علوى و استالينيزمِ عهدبوقى اش به 
زبان نروژى به اثرى كمدى بيشتر شبيه است چون زمانى كه علوى درباره قبله 
كرملين مى نوشت، تا همين دهه اخير كه در مجالس شاملويى جرات نمى كردى 
از كمونيزم روسى انتقاد كنى، در اروپا ترورهاى استالين به بحث كشيده شده 
بود! اگر مراد شما ترجمه مثلا ديوان شمس به صورت فعلى به زبان هاى بيگانه 
است خواهش مى كنم اين كار را نكنيد چون اين غزل ها كانِ اغلاط است و هنوز 
فارسى نشده و قابل فهم نيست! فكر هم نمى كنم راسيزم غرب اجازه مدرن سازى 
واقعى به تصوف بدهد. تصوف بايد متحجر و عهد بوقى در همان وضعِ گدامنشى 

باقى بماند تا بشود در اين بخش جهان، نفوذى ارباب وار و هماره داشت. 
 شما شعرهاى نرودا را هم به فارسى ترجمه كرده ايد و در جايى گفته ايد  �

شعرهاى عاشقانه نرودا، بسيار ضعيف تر و بى پيام تر از شعرهاى دوران تنهايى 
و انزواى اوست. ممكن است در اين باره توضيح بيشترى بدهيد؟ 

در بريده زمانى شاعر را در تنهايى ميان جزيره اى (ايزلا نگرا) تبعيد كرده اند و 
چيزى جز سايه هاى لاخِ موى معشوق نمى بيند و همواره در دايره لغتى محدود 
از عطر يارِ غايب و بى وفا صحبت مى كند يعنى چيزى كه احتمالا براى خواننده 
نا آشنا نيست! زمانى هم هست كه قتل شاعرى جهانى چون فدريكو گارسيا لوركا 
بر نرودا تاثير كرده و مرثيه بلندى براى اين شاعر مى سرايد. ترانه اى كه بعدها به 

چيزى شبيه سرود آزادى توده ها تبديل مى شود: 
به لباسِ ماهيان كه پرواز آيى

وقتى مى خندى چون 
رعد و برقى بلند

وقتى 
كش و قوس عضلات و دندان ها

وگلوى و انگشتان 
مى آيند به يارى آوازخواندنت

به آنگاه 
مى خواهم مرده باشم 

از حلاوتِ تو. 
و

بايد كه مرده باشم 
براى آن درياچه سرخى 

كه ساكنى در آن
به تمامتِ البسه پاييزى درپيچيده. 

و آن خداىِ غرقه به خونش. 
مى خواهم مرده باشم 

به خاطر گورستان هايى كه 
چو رودخانه هاى خاكستر

آب و تابوت مى برََند
شب و ناقوسانِ مغروق را. 

 (مجموعه اشعار نرودا ترجمه سيروس شاملو نشر نگاه) 
در ترجمه شعر، مخاطب در زبان مقصد بايد يا كافيست كه با چه وجهى از 
متن در زبان اصلى روبه رو شود و مترجم شعر چقدر مى تواند در انتقال شعر به 

زبانى ديگر امانتدار باشد؟ 
اين بستگى دارد به نوع شعر. اگر جلوى روى شما شعرى است چون: «كشتم 
شپشِ شپش كشِ شش پا را» بهتر است به شكل ترجمه رسمى كنارِ دادگسترى 
ترجمه اش كنيد يعنى كليشه ها برابر اصل ولى اگر اين متن را جلوى رو داريد: 

«چراغِ زهره سرده، تو سياهى ها مى گرده» بايد چند نكته را در نظر بگيريد،
ــرده» و اينكه از زهره مراد خورشيد است و تو  اولا تكرارِ نواىِ «مى گرده، س
سياهى ها مى گرده به زبان ديگر به معناى «كم نوراست» نيست اينجا بايد بدعت 

به خرج داد چيزى شبيه اين آفريد: 
Brucia suo stoppino

Ques grande dondolante lampadino
 (stoppino, lampadino) ِبل رعايت تكرارِ نواى

كه به فارسى مى شود «داره فتيله ش مى سوزه اين فانوس بزرگ و لق لقوى 
آسمون» مى بينيد كه امانت دارى چيزى جز تخريب معنا و پيام نيست و فرم 

را هم خراب مى كند. 
اين شـكل از بى پروايى و جسـارتى كه در قلم و نوشـته هاى شما به چشم  �

مى خورد، هنگام ترجمه شعر تا چه حد مى تواند فضاى اورژينال اثر را تغيير دهد و 
چقدر ممكن است ميان متن اصلى با نسخه ترجمه شده فاصله بيندازد؟ 

بايد در مرحله نخست پذيرفت كه برگردان يك اثر هنرى خود اثرى هنرى 
ــت و به درد دو زبان با  ــت در غير اين صورت عكس برگردانِ اثر پيشين اس اس
ريشه هاى همشكل مى خورد، يعنى زبان اسپانيايى را مى توان به زبان ايتاليايى 
عكس برگردان كرد چون ريشه هاى اين دو زبان لاتين است. در باره ى «وفادارى 
به نويسنده اثر» تعهدى لامفهوم و «ترجمه خراب كن» به تفصيل در مقدمه 
ــعار پابلو نرودا بحث كرده ام و شما را به آن بحث داغِ غايب از نظر  مجموعه اش

اشارت مى دهم. 

 مهدى وزيربانى

گفت وگو با سيروس شاملوگفت وگو با سيروس شاملو
به مناسبت انتشار ترجمه «مذهب زمان من» پير  پائولو پازولينىبه مناسبت انتشار ترجمه «مذهب زمان من» پير  پائولو پازولينى

 على شروقىآغاز نافرجام يك راه نوينآغاز نافرجام يك راه نوين

دى
ري

ا ف
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مرگ پازولينى داستان و انديشه استيلاى فرهنگى آرام
در مقابل فاشيزمِ سرمايه را به بن بست كشاند.

كودتاى شيلى و مرگ نرودا نيز نشان داد كه هر دو شاعر
در بيراهه گونه اى سوءتفاهم  به سر مى برند! ! بايد راه هاى نوينى 

براى مبارزه جست وجو مى كردند. آخرين فيلم پازولينى 
آغازِ نافرجامِ اين راهِ نوين بود

مذهب زمان من
پير پائولو پازولينى
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